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مزار زنده یاد »هوشنگ ابتهاج« در رشت، مقصد گردشگران می شود

»ارغوان، شاخه همخون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز،آفتابی 
است هوا، یا گرفته است هنوز؟« این اشعار بخشی از درددل زنده یاد »هوشنگ 
ابتهــاج« با درخــت ارغوانی اســت که ســال ها در حیاط خانــه اش، نظاره گر 
بالندگی و رشــدش بــود. درخت ارغوانی که قرار اســت طی چنــد روز آینده، 
پیکر باغبان مشهورترین ارغوان ادبیات ایران را با خاطراتی پر فراز و نشیب در 

آغوش گرفته و برای همیشه رهسپار خاک مادری اش )رشت( کند. 

گردشگری ادبی در سایه »ارغوان«
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 »فاطمه ها« بانی کتابخانه ها در مناطق محروم
وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی عصر جمعه در ادامه سفر استانی دولت مردمی به استان کرمان 

و در راستای تحقق شعار عدالت فرهنگی و حمایت از استعدادهای نقاط مختلف کشور و 
توسعه فضاهای فرهنگی در مناطق کم برخوردار، ضمن بازدید از کتابخانه »فاطمه ها« واقع 

در روستای دهکهان شهرستان کهنوج بر تجهیز و توسعه این کتابخانه تأکید کرد.
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»هرچــه چیزهــای بیشــتری در اثــر وجــود 
داشــته باشــد، کار هنــری شــلوغ تر اســت، 
بدتر اســت. بیشتر کمتر اســت. کمتر بیشتر 
اســت. چشــم تهدیدی بــرای روشــن دیدن 
اســت. خــود ناپســند اســت. هنــر بــا رهایی 
از  بازدیــد  می شــود.«  آغــاز  طبیعــت  از 
نمایشــگاه آثار مینی مالیسم )کمینه گرایی( 
بــا  را  مفهومــی(  )هنــر  کانســپچوال آرت  و 
ایــن جمــات از آدراینهــارت آغــاز می کنم. 
نمایشــگاهی کــه بــا ارائــه بیــش از ۱۲۰ اثر از 
۳۴ هنرمنــد از ۳۱خرداد مــاه افتتــاح شــد و 
تــا ۲۷ شــهریورماه ادامــه خواهــد داشــت. 
آثاری کــه از گنجینه بــا ارزش موزه هنرهای 
معاصــر ، انتخــاب و به نمایــش درآمده اند 
و تا امــروز آنطور که برخــی گفته اند بیش از 
۱۳ هــزار نفــر بازدید کننده داشــته اســت. با 
سؤالی که در ذهن داشتم پا به موزه هنرهای 
معاصر گذاشتم. چه چیزی باعث استقبال 
چشمگیر مردم از این نمایشگاه شده است؟

کــه  آمــاری  بــه  کمــی  حتــی  راســتش 
شــنیده ام مشــکوک بودم اما وقتــی درهای 
صفــی  بــا  و  رفــت  کنــار  نمایشــگاه  دودی 
بلیــت  خریــد  بــرای  ورودی  در  روبــه روی 
مواجــه شــدم قانــع شــدم. دو مــرد پشــت 
از  لبخنــد  بــا  و  خوش برخــورد  پیشــخوان 
مــردم می خواهند که اگــر کارت خبرنگاری، 
هنرمنــدی یا دانشــجویی دارنــد ارائه دهند 
تا شــامل تخفیف شــوند. ورودی نمایشگاه 
حســابی شــلوغ اســت و روی صندلی هایی 
کــه اطــراف راه پله مارپیــچ قــرار دارند جای 
نشستن نیســت. عده ای در شلوغی ورودی 
سرک کشــان مشــغول خواندن مانیفســت 
نمایشــگاه هســتند که بهرنگ صمدزادگان 
به عنوان نمایشگاه گردان آن را نوشته است. 
خانواده هــا از فروشــگاه مــوزه در حال خرید 
مگنت، کارت پستال یا نقاشی های معروفی 
هستند که در قطع کوچک چاپ شده است. 
اولین ورودی را داخل می روم و با حجمی از 
رنگ  روبه رو می شوم که مربعی شکل در کنار 
هم قاب شده اند. اینجا خبری از نقاشی های 
چهره بزرگ یا فیگورهای احساسی نیست. 
در نــگاه اول همه چیــز ابتدایــی و ســاده بــه 
نظــر می آیــد، خلــوت و بــدون ژســت های 
مرسومی که از یک نمایشگاه نقاشی انتظار 
مــی رود. قاب های ســاده در کنــار حجمی از 

چوب هــای ســفید تو در تو کــه روی زمین در 
کنار هم چیده شده اند. اینجا ایده به زیبایی 
می چربــد و از ماحظــات زیبایی شناســانه 
خبــری نیســت. در راهروها راه مــی روم و به 
گفت و گوهایــی کــه بین مــردم جریــان دارد 
گــوش می دهــم. چند جــوان با کوله پشــتی 
روبــه روی قابــی ایســتاده اند و یکــی از آنهــا 
به شــوخی جلــوی دوربیــن موبایــل یکی از 
دوستانش مشغول گفتن حرف های قلمبه 
و ســلمبه و بی معنــی در تشــریح یک چاپ 
ســیلک اســکرین از»اد راشــا« به نام »پوشه 
حشــرات« اســت. دوســتانش می خندنــد و 
یکی از آنها به شــوخی می گویــد: »بیا پایین 

سرمون درد گرفت.«
زن و شوهری میانســال در اتاقی کوچک 
آثــار »راجــر والــش« را تماشــا می کننــد کــه 
شــامل پنــج قطعــه عکس رنگــی از پــروژه 
محمدعلی کلی اســت. عکس هایی از سال 
۱9۷6. محمدعلــی در باشــگاه مشــت زنی 
مشــغول تمریــن بــا کیســه بوکــس اســت. 
عکس هایــی که در نگاه اول مشــخصه ای از 
عکس هــای مرســوم قهرمانانــه ندارد. ســر 
حــرف را با مرد باز می کنم. او جراح اســت و 
همراه همسر پزشــکش بعد از شنیدن خبر 
برگزاری این نمایشگاه برای دیدنش کنجکاو 
شــده و به اینجا آمده انــد. یک عصر جمعه 
تابســتانی بهتریــن فرصــت بــرای بازدید از 
چنین نمایشگاهی اســت: »من خیلی اهل 
هنرهــای تجســمی نیســتم، زیــاد مطالعه 
می کنم اما در حوزه ادبیات و فلسفه. چیزی 
کــه این نمایشــگاه را برای من جــذاب کرده 
این است که اگر اشتباه نکنم، این نقاشی ها و 
عکس ها برای اولین بار است که به نمایش 
در می آید، بالاخره گنجینه ای اســت. شــاید 
ارزش هــر کــدام از ایــن آثــار میلیون ها دلار 
باشــد، خیلی ها بــرای دیدن این آثار کشــور 
به کشور ســفر می کنند. حالا که در دسترس 
اســت بــد نیســت آدم بــرای تغییــر ذائقــه 
هم شــده ســری به اینجــا بزند. چشــم های 
آدم هم باید اســتراحت کننــد. از طرفی اگر 
اهــل مطالعه در فلســفه باشــید دیدن یک 
نمایشــگاه موضوعی که ردپای فلســفه هم 
در آن هست به زاویه نگاه انسان در رابطه با 

موضوعات فلسفی کمک می کند.«
نمایشــگاه به زوج های جوان و میانسال 
ختم نمی شود. اینجا پر از خانواده هایی است 
که دسته جمعی به نمایشگاه آمده اند. مرد 

و زنی که هر کدام در کالســکه فرزند کوچکی 
همراه خود دارند یکی از آنها هستند. آنها را 
مشغول بازدید از پروژه نورهای نئونی »کیت 
سونیر« در طبقات پایین می بینم. یک دالان 
بــزرگ با چند چیدمان از نورها و لامپ های 
نئونــی کــه فضایــی جــذاب ســاخته  اســت. 
جوانــان مشــغول ســلفی گرفتن زیــر نورها 
هستند و زوج مورد نظر به همراه دو کودک، 
آرام در حــال قدم زدن. کمی جلوتر می روم 
و ســر حرف را بــاز می کنم. مــرد و زن هر دو 
مهندس معمار هســتند و به قول خودشان 
دیدن این کارها شــاید بتواند دیــد آنها را در 
خصــوص بعضی از طرح هایــی که در ذهن 
دارند، عوض کند. مرد می گوید: »مثاً برایم 
جالب است که این طرح ها برای سال ۱9۷۷ 
اســت امــا حــالا می بینیــم کــه ایــن نورهای 
نئونی در طراحی های مدرن رایج شــده اند، 
به عنوان کســی کــه در این کار فعال هســتم 

خیلی برای من مفید است.«
همیــن طــور کــه حــرف می زنــد دختــر 
کوچکــی که داخل کالســکه اســت از جایش 
بلنــد می شــود و بــه ســمت نورها مــی رود. 
قدم زدن در نمایشــگاه بدون نگاه کردن به 
قاب ها هم جذابیت خاصی دارد. معماری 
تــو در تــو و قاب هــای پنجــره ای کــه فضــای 
ســبز اطــراف پــارک لالــه و درختــان کاج از 
آن پیداســت به تنهایی شــبیه قــاب عکس 
اســت. خیلــی از بازدیدکنندگان هــم مانند 
مــن مجذوب فضــای بیرونی می شــوند و از 
منظره ای که پشــت پنجره ها است عکاسی 
می کننــد. دو زن جوان روبه روی قابی بزرگ 
و سیاه ایستاده اند. خیره به سیاهی و سکوت، 
انگار که در عالم دیگری سیر می کنند، کمی 
منتظــر می مانــم. روی صندلــی رو بــه روی 
قاب می نشینند و با یکدیگر حرف می زنند. 
سر حرف را باز می کنم، هر دو استاد نقاشی 
هســتند و تحصیلکرده همین رشته. یکی از 
آنهــا که از دیــدن این تابلو به وجــد آمده در 
پاسخ به ســؤال من که چه چیز در این تابلو 
نظرشــان را جلــب کــرده، پاســخ می دهــد: 
»این تابلو شــاید در نگاه اول ســاده باشد اما 
اگــر زاویــه خود را عــوض کنیــد می بینید که 
یک سیاه یکپارچه نیســت...« سریع این کار 
را می کنــم و بــا اشــتیاق برمی گردم ســمت 
آنهــا. او در خصوص نقــاش این اثر توضیح 
می دهد و این قاب را یکی از نمونه های مهم 
آثــار انتزاعی می داند. هــر چه حرف می زند 

ملاقات با راجر والش
استقبال خانواده ها از نمایشگاه جدید موزه هنرهای معاصر

محمد معصومیان
گزارش نویس

بیشــتر می فهمم که نبایــد از آنهــا در مورد 
دلیل حضورشان در این نمایشگاه بپرسم.

امــا همه در این نمایشــگاه بــرای دیدن 
نمونه هــای هنر انتزاعــی نیامده اند. آنطور 
می گویــد  مــوزه  راهنماهــای  از  یکــی  کــه 
بســیاری صرفاً بــرای دیدن یک نمایشــگاه 
از آثــار معــروف نقاشــان به اینجــا آمده اند 

و خودشــان هــم خیلی مخاطــب حرفه ای 
نیستند: »این خیلی خوب است که آدم های 
عــادی که سررشــته ای از این هنــر ندارند به 
این نمایشــگاه ها بیاینــد. بالاخره همین که 
چند دقیقه ای به چرایی کشــیده شدن یک 
نقاشی که شاید در نگاه اول بی مفهوم برسد 
فکر کنند باعث یک تلنگری می شود. شاید 

رفتنــد و در مــورد این نقاشــان جســت و جو 
کردند. بخصوص کــودکان که دیدن همین 
نقاشــی ها شــاید باعث تغییــری در عایق 
آنهــا بشــود.« همین طور کــه تکیــه داده به 
دیوار حرف می زنیم با چشــم به شــخصی 
اشــاره می کند که قاب شیشه ای یک نقاشی 
را لمــس می کنــد: »از ایــن مــوارد هــم زیاد 
اســت« دیگــر نــکات جالب این نمایشــگاه 
حضور توریست های خارجی است، کم هم 
نیستند، راهنما هم تأیید می کند و می گوید: 
»ایــن نمایشــگاه مورد توجه توریســت های 
خارجی که در ایران به سر می برند هم قرار 
گرفتــه و می توان آنها را هــر روز اینجا دید.« 
او از اســتقبال خوب مردم از این نمایشــگاه 
می گویــد. زنــی بــه همــراه دو دختــر جوان 
پیش می آید و از راهنما می پرسد: »کارهای 
جکســن پولاک، اندی وارهول، کلود مونه و 
پیکاسو را کجا می شــود پیدا کرد؟« زن با در 
آوردن گوشــی چند لینک خبر از رسانه های 
رســمی و چند صفحه اینستاگرامی را نشان 
می دهد که خبری با عکس هایی از آثار این 
هنرمنــدان در رابطــه بــا این نمایشــگاه کار 
کرده اند. حتی در متن خبر هم از به نمایش 

درآمدن آثار آنها نوشته شده است.
حــرف  مشــغول  زن  کــه  همین طــور 
زدن اســت مــرد دیگری هــم وارد صحبت 
خبرهــا  از  ناراحتــی  بــا  هــم  او  و  می شــود 
می گویــد کــه از نمایــش آثــار دیگــری خبر 
می دهنــد. مرد ناراحــت می گویــد: »من از 
راه دوری بــرای دیــدن این نمایشــگاه و این 

آثار آمده ام چرا کســی پاســخگو نیســت؟« 
خبرگزاری هــای  چنیــن  اینکــه  از  هــم  زن 
معروفــی خبرهــای نارســایی کار کرده انــد 
اگــر  »مــن  می گویــد:  و  اســت  ناراحــت 
می دانســتم آثــار ایــن هنرمندان نیســت از 
کرج تا اینجــا نمی آمدم.« راهنما متعجب 
از خواســته های بازدید کنندگان تنها چیزی 
که به ذهنش می رســد این اســت که بگوید 
یــک شــیطنت رســانه ای اســت. شــاید بــد 
نباشــد اینجا اشــاره کنیم که آثار به نمایش 
درآمــده در ایــن نمایشــگاه از ســل له ویت، 
جوزف کاســوت، جان بالدســاری، اد راشــا، 
یــان دیبتــس، دنیــس اُپنهایــم، برنــار وُنه، 
شوســاکوآراکاوا، مارسل دوشــان و ... است و 

خبری از نقاشان سبک های دیگر نیست.
حــرف زدن بــا مردمــی کــه بخشــی از 
روز تعطیــل خــود را برای دیدن نمایشــگاه 
ایــن نتیجــه  بــه  اختصــاص داده انــد مــرا 
می رســاند که به جز بخشــی از دانشــجویان 
و مخاطبیــن حرفــه ای، دیگرانــی هــم کــه 
سررشــته ای از نقاشــی ندارنــد بــه اینگونــه 
اماکن عاقه مند هستند. آنها دوست دارند 
ســاعتی را در آرامــش یــک مــوزه کنــار آثار 
هنری بگذراننــد. مانند پیرمردی که معلم 
بازنشســته اســت و تنهــا در راهروهــا قــدم 
می زنــد و با دقــت توضیحــات روی دیوار یا 
مشخصات آثار را می خواند؛ حوصله حرف 
زدن ندارد و به قول خودش اگر می خواست 
با کسی حرف بزند ترجیح می داد در پارک 

لاله کنار همسالان خود بنشیند.

گــزارش

قدم زدن در نمایشگاه بدون نگاه کردن به قاب ها هم جذابیت 
خاصی دارد. معماری تو در تو و قاب های پنجره ای که فضای 

سبز اطراف پارک لاله و درختان کاج از آن پیداست به تنهایی 
شبیه قاب عکس است. خیلی از بازدیدکنندگان هم مانند من 

مجذوب فضای بیرونی می شوند و از منظره ای که پشت پنجره ها 
است عکاسی می کنند

محیطبان کشی مقابل دادگاه!

موتورسیکلت، عامل 42 درصد فوتی های تصادفی

برقراری »بیمه اجباری« برای زائرین اربعین حسینی
وزیر کشور از برقراری بیمه اجباری برای زائرین اربعین حسینی 
خبر داد. احمد وحیدی در حاشیه جلسه تشکل ها و مشارکت های 
اجتماعــی، در جمع خبرنگاران ضمن بیــان اینکه درخصوص 
بیمه اجباری زائرین اربعین همه پیش بینی ها و تاش ها بر این 

مبنا بوده که ســفر اربعین، ســفری ایمن و خوب باشد، افزود: بر 
همین اســاس مذاکراتی با طرف عراقی انجام شــده و اطمینان 
داده انــد امنیت را برقرار کنند و مشــکلی پیش نیاید اما موضوع 

ایمنی و امنیت متفاوت است و زائرین باید بیمه باشند.

وزیر کشور خبر داد

محیطبانی که در جریان مقابله با شکارچیان غیرمجاز  یکی از آنان را به قتل رسانده بود توسط خانواده مقتول ، کشته شد

»ایران« از سرانجام طرح موتوریار و تأثیر آن  در کاهش تصادفات و تخلفات گزارش می دهد

بازداشت 7 جوان  به اتهام  شکستن  شیشه خودروی گردشگران
هفت پســر جوان که در روز عاشــورا ) دوشــنبه هفته گذشته( 
شیشــه خــودروی گردشــگران در تفرجــگاه روســتای ارزنــه 
باخــرز اســتان خراســان رضوی را شکســته بودنــد دســتگیر 
شــدند.عباس حســن نژاد، فرماندار باخرز در جنوب شــرقی 

خراســان  رضوی گفت: به  دلیل ایام سوگواری حضرت امام 
حســین)ع( در روزهــای تاســوعا و عاشــورا، تفرجــگاه ارزنــه 
باخرز تعطیل شــده بود اما تعداد محدودی گردشگر در روز 

عاشورا از مسیر انحرافی به این تفرجگاه رفته بودند. 

روز گذشته رخ داد
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دارویار طرحی وسیع و تخصصی در کشور است
رئیس انجمن علمی داروســازان ایران گفت: دارویار طرح بسیار 
وســیعی اســت که باید به صورت تخصصــی روی آن کار شــود تا 
خروجی مثبتی داشــته باشــد. فرشاد هاشــمیان در یک نشست 
خبــری افــزود: دارویــار طرح جدیدی اســت که ماهها بر اســاس 

نظرات کارشناسی در حوزه داروسازی و اقدام مهم دولت اجرای 
آن برای نخستین بار در کشور کلید خورد و قرار است در نوزدهمین 
همایــش ســه روزه داروســازی ایــران )9 تــا ۱۱ شــهریور( با حضور 

صاحبنظران صنعت داروسازی مورد ارزیابی قرار گیرد. 

رئیس انجمن علمی داروسازان ایران:
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17
ــه  ــه هم ــول، ب ــوام مقت ــی از اق ــوی یک ــا از س ــار گلوله ه  رگب
نجفــی«  »برومنــد  محیطبــان  نجــات  بــرای  امیدهــا 

ــده  ــه پرون ــیدگی ب ــه رس ــتین جلس ــن نخس ــان داد. ای پای
منطقــه  محیطبــان  دادرســی(  اعــاده  جریــان  )در 

قضایــی  شــهید  مجتمــع  در  بیســتون  شــده  حفاظــت 
بــود.  کرمانشــاه 

صفحه 22 را بخوانید

 ورود 7۰ درصد فاضلاب تصفیه نشده 
به دریای خزر! 

منابع زیستی بزرگترین دریاچه جهان، در ورطه نابودی است 
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